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صفحه 1 از 1

· نظام نوری شیخ اشراق
· شیخ اشراق طی سه گام نظام نوری را سامان می دهد.
· گام اول: ر.ک جلسه 9
· گام دوم: ج2 مجموعه مصنفات  ص 112 سطر 4  و ما تغیب ...
· نکته اول: ما غیر از بدن و اعضای جسمانیمان هستیم

· ما علم حضوری به خود داریم و هیچ و قت از آن غافل نمی شویم
· نسبت به اعضای جسمانیمان گاه حاضر و گاه غافلیم. از برخی به طور مطلق غافلیم و یا برخی را با تلاش بسیار باید بشناسیم
· غیر المغفول غیر المغفول. غیر المغفول غیر از آن چیزی است که از آن غلفت می کنیم .
· نکته دوم: نسبت جوهریت با نفس
· مراد از جوهریت یکی از این سه است:
· یا مراد همان کمال ماهیت که همان استقلال و قوام به خود داشتن است.
· یا مراد سلب محل و موضوع از اوست
· یا اساساً یک معنای مجهولی دارد
· در معنای اول اگر جوهریت چیزی باشد که غیر از ذات است، در این صورت ذات نخواهد بود.
· اگر به معنای دوم باشد که یک معنای سلبی است و اصلا چیزی نیست که بخواهیم بگوییم نفس آن است.
· و اگر به معنای سوم باشد پس من غیر اویم چرا که من برای خودم مجهول نیستم. 
· نکته سوم: مدکریت جزء ذات من نیست
· اگر جزء ذات باشد یعنی جزء دیگر مجهول باشد، پس معلوم می شود آن من نیستم. [چرا که من به خود علم حضوری دارم. حال اگر جزء از ذات من به خود علم حضوری داشته باشد جزء دیگر که مجهول است به خود علم حضوری ندارد پس او جزء ذات من نیست. چرا که ذات من به خود علم حضوری دارد.]

· نکته چهارم: مدرکیت این نفس برای من به واسطه امر خارج از ذات نیست. به دو دلیل 
· پس من در مرحله ذاتم مجهول و مخفی هستم.
· [پس معلوم می شود من به خودم علم دارم که دارم با آن خود را می شناسم]

· نکته پنجم: نفس چیزی نیست که خود را ادراک کند چون در این حالت در مرتبه پیش از ادراک باید نزد خود مجهول باشد . چرا که خودش باید تقدم بر این ادراک خود داشته باشد.
· نکته ششم: اینگونه نیست که شیئیت ذات یک چیز و مدرکیت ذات نیز یک چیز دیگری باشد. شیئیت یک امر ذهنی است.

· نکته هفتم: اگر از نفس را عدم الغیبه می گویید درست است اما استفاده از واژه های سلبی در بیان نفس چندان جالب نیست.
· نکته هشتم: نور یعنی ظاهر بذاته و مظهر لغیره که قسمت اول (ظاهر بذاته) حقیقت نور است و قسمت دوم خاصیت اوست. اگر نفس من حقیقتش اینگونه است پس هویت من نوری است.
· گام سوم: اثبات هویت نوری موجودات مافوق : ج1 مجموعه مصنفات ص117 سطر 5
 و نیز همین جلد ص186
· وقتی نفس من اینگونه است، موجودات مافوق
 به طریق اولی اینگونه اند . یعنی هویت ادراکی دارند، ظاهر لنفسه مظهر لغیره اند، بسیط اند، دارای حیات هستند و ...
� بیان شیخ در اینجا شباهت به برهان هواء طلق ابن سینا دارد. اگ رانسان دفعة در فضایی خلق شود که چشمان او بسته و همه اجزائش از هم جدا باشد او به خود علم دارد گرچه به هیچ یک از اجزای بدنش علم ندارد. پس حقیقت او غیر از این اجزاء است .


� البته یک دلیل دیگری در خود متن آمده


� آقای شم آبادی گفتند


� معقول ثانی است


� از ص 111 تا ص 117 همین سه گام را توضیح می دهند


� چه در عداد علت من هستند یا که نه تنها اشد از من هستند.





